
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  :vsadeghi@hum.ikiu.ac.irE-mail                           * نويسندة مسئول مقاله:                                                           
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  *وحيد صادقي
  

  .المللي امام خميني، قزوين، ايراندانشيار گروه زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه بين
  

  30/01/97پذيرش:                                                 27/08/96دريافت: 

   

  چكيده
پردازد. هدف تحقيق حاضر به بررسي تحقق آواييِ درجات كهنگيِ اطلاع در نظام آهنگ زبان فارسي مي

گويي به اين پرسش است كه آيا درجات كهنگيِ اطلاع شامل اطلاع نو، قابل از انجام اين تحقيق پاسخ
فارسي تظاهر آوايي دارد؟  )، در ساخت آهنگ گفتار1994دسترس و كهنه، مطابق با انگارة نظري چيِف (

شناسي آزمايشگاهي انچام شد. نتايج بهبراي پاسخ به اين سؤال، يك مطالعة توليدي در چارچوب واج
دست آمده نشان داد كه درجة كهنگيِ يك سازة اطلاعي و دامنة زيروبمي يا سطح ارتفاع قلةّ آن سازه با 

به ميزان كهنگي يك سازة اطلاعي افزوده شود، از يكديگر رابطة معكوس دارند به اين صورت كه هر قدر 
شود. اين نتايج همچنين نشان داد كه دامنة زيروبميِ صداي گوينده دامنة زيروبميِ آن سازه كاسته مي

يابد چون با افزايش كهنگيِ نيز با افزايش درجة كهنگيِ يك سازة اطلاعي به طور معناداري كاهش مي
يابد، اما ساخت طور معناداري كاهش مينيز به F0بلكه سطح ارتفاع درة  F0لةّ تنها سطح ارتفاع قاطلاع، نه

  كند.نواختيِ يك سازة اطلاعي با افزايش درجة كهنگيِ اطلاع تغيير نمي

  
  آهنگ، اطلاع كهنه، درجات كهنگي، دامنة زيروبمي، ساخت نواختي.  هاي كليدي:واژه

  

 . مقدمه1

دهي پيام و اطلاعات درون جمله را است كه نحوة سازمان از دستور زبان يبخش ساخت اطلاع
هاي درون جمله از حيث بار اطلاعي به دو دسته اصلاع نو و اطلاع كهنه سازه كند.تعيين مي
كند كه از نظر گوينده حاوي اطلاعات مهم به بخشي از جمله اشاره ميشوند. اطلاع نو تقسيم مي

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  344-319، صص1398 بهمن و اسفند)، 54(پياپي  6، ش10د
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. در مقابل، اطلاع اي براي شنونده استوي اطلاعات تازهكند حااست يا اينكه گوينده فرض مي
سازد بخشي از جمله است كه فاقد اطلاع نو بوده و جمله را به بافت قبل مرتبط ميكهنه 

(Halliday, 1967; Lambrecht, 1994; Chafe, 1994). گفتار پرسش ـ پاسخ در جفت پاره
  را در نظر بگيريم.  1مثال 
 ؟تي) كتاب رو از كي گرف1

  .گرفتم ]محمد[ كتاب رو از من
و چون مخاطب هم به لحاظ  انددر سؤال تكرار شده »گرفتن«فعلِ و » كتاب رو«مفعولِ چون 

اطلاع » گرفتم«و  »كتاب رو«، »من« هايسازه شخص است،زباني و هم بافت موقعيت در سؤال م
شده، اسخ به سؤال مطرحاي است كه در پسازه» محمد«گفتار پاسخ هستند، ولي در پاره كهنه

گفتارِ پاسخ است. رابطة كهنه/نو تا پاره اطلاع نوي» محمد«دهد. بنابراين اي ارائه مياطلاع تازه
 ,Baumann, 2006; Baumann)زمينه قابل مقايسه است حد زيادي با رابطة كانون/ پيش

Grice & Steindamm, 2006) . ر روي كانون اطلاعي جمله، به صورت محدود ب 1در
  شده هستند.زمينة پاسخ به پرسشِ مطرحهاي جمله پيشواقع شده است و ساير سازه» محمد«

ترين و كارآمدترين ابزار انتقالِ ساخت اطلاعِ جمله است. تمايز بين اطلاع نو و آهنگ مهم
قابل توصيف است. چنين فرض  1اطلاع كهنه از طريق حضور يا عدم حضور تكية زيروبمي

اطلاع نو حاوي تكية زيروبمي است و با تغييرات زيروبمي (خيزان يا افتان) توليد  شده است كه
- شود ولي اطلاع كهنه فاقد تكية زيروبمي است و بدون هر اندازه تغييرات زيروبمي توليد ميمي

شناسان معتقدند كه تمايز نام دارد. با وجود اين، برخي واج 2زداييشود. اين وضعيت اخير، تكيه
حاوي تكية زيروبمي/ فاقد «بين اطلاع نو و اطلاع كهنه فراتر از تمايز يادشده به صورت  آهنگي

) با بررسي خوانش 1990( 4و هيرشبرگ 3يرهامبرتاست. به طور مثال، پي» تكية زيروبمي
هاي آهنگ جملات انگليسي به اين نتيجه رسيدند كه معنايي ـ گفتمانيِ پيكرة وسيعي از منحني

- شوند، اما نوع تكية زيروبميِ اين سازهو و هم اطلاع كهنه با تكية زيروبمي توليد ميهم اطلاع ن

و سازة كهنه با تكية  6يا بالا 5ها با يكديگر متفاوت است: سازة نو با تكية زيروبميِ خيزان
) نيز اطلاع 1980( 10و جانز 9، كالتارد8) و برزيل1967شود. هليدي (توليد مي 7زيروبمي پايين

) معتقد است كه اطلاع كهنه، نو و 28 :1967دانند. مثلاً هليدي (را حاوي تكية زيروبمي مي كهنه
ها از دارند به اين معنا كه فركانس پايه بر روي تمامي اين سازه 11نو+تقابلي همگي آهنگ افُتان

 
1 Pitch accent 2

 De-accentuation  3
 P ierrehum bert, Janet 4
 Hirschberg, Julia 

5
 Ris ing pi tch m ovem ent 6
 High tone  7
 Low tone  8
 Brazil , David 9
 Coul thard, Malcolm  10

 Johns, Catherine 11
 Falli ng pi tch m ovement 
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ها سازهكند؛ اما دامنة اُفت زيروبمي بر روي اين يك سطح نسبتاً بالا به يك سطح پايين افُت مي
با يكديگر متفاوت است: در اطلاع نو+تقابلي، فركانس پايه از يك سطح كاملاً بالا به يك سطح 

-كند؛ در اطلاع نو، فركانس پايه از يك سطح متوسط به سطح پايين افُت ميكاملاً پايين افُت مي

  كند. فت ميتر از متوسط به سطح پايين اُكند و بالأخره اينكه در اطلاع كهنه از سطحي پايين
-در مقالة حاضر به بررسي نحوة تحقق آواييِ اطلاع كهنه در نظام آهنگ زبان فارسي مي

پردازيم. سؤال اصلي تحقيق حاضر اين است كه آيا درجات مختلف كهنگي شامل اطلاع كهنه، 
 اطلاع قابل دسترس و اطلاع نو در آهنگ گفتار فارسي تظاهر آوايي دارد؟ و اگر چنين است، آيا

هاي اين تظاهر ناشي از تغييرات مدرج دامنه زيروبمي است يا آنكه نوع تكية زيروبميِ سازه
اطلاعيِ مختلف با يكديگر متفاوت است؟ مقاله در چند بخش تهيه و نگارش شده است. ابتدا 

كنيم. سپس، ) بررسي مي1994درجات كهنگيِ اطلاع را در چارچوب انگارة شناختيِ چيِف (
حد عروضي را به عنوان چارچوب نظري آهنگ گفتار توضيح و پيشينة تحقيقات نظرية خودوا

هاي واجيِ كنيم. پس از آن فرضيهفارسي دربارة رابطة آهنگ و ساخت اطلاع را معرفي مي
  كنيم. ها را ارزيابي ميشناسي آزمايشگاهي، ميزان اعتبار آنتحقيق را مطرح و در چارچوب واج

  

  . درجات كهنگي2
به هنگام معرفيِ اين مفاهيم در نظرية » نو«و » كهنه«) از دو اصطلاح 1967ي كه هليدي (تعريف

اي و ناپيوسته است: اطلاع كهنه اطلاعي ساخت اطلاعِ خود ارائه داده است، يك تعريف مقوله
است. در  12است كه از طرف گوينده ارائه و از طريق بافت گفتماني براي شنونده قابل بازيافت

اطلاع نو، اطلاعي است كه از بافت گفتماني، قابل بازيافت نيست. اين تمايز، يك تمايز مقابل، 
دوگانه و ناپيوسته است، يعني يك سازه از جمله يا بخشي از اطلاع نو و يا بخشي از اطلاع كهنه 

  است. حالت بينابيني وجود ندارد.
ورت يك تمايز دوگانه، بلكه به اما در مطالعات جديدتر، تمايز بين اطلاع نو و كهنه، نه به ص

-صورت پيوستاري از درجات مختلف كهنگي در نظر گرفته شده است. درجات كهنگيِ اطلاع مي

) در رويكرد 73 :1994چيِف ( .(Hajicova, 1993)نهايت باشد تواند شامل سه مقوله تا بي
ه، اطلاع قابل شناختيِ خود به ساخت اطلاعِ جمله، سه نوع سازة اطلاعي شامل اطلاع كهن

 
12

 recoverable 
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- ها را بر حسب ميزان تلاش گوينده براي فعالدسترس و اطلاع نو را از يكديگر متمايز و آن

اي كه كند. بر اين اساس، سازهسازيِ مصداق يك سازه در دانش خودآگاه شنونده تعريف مي
اي كه ازهگفتار در خودآگاه شنونده فعال باشد، اطلاع كهنه است؛ سمصداقش پيش از وقوع پاره

فعال به وضعيت فعال تبديل شود، اطلاع گفتار از وضعيت نيمهمصداق آن در زمان وقوع پاره
  اي كه مصداقش خره اينكه سازهقابل دسترس است؛ و بالأ

  

  
  

  )1994: درجات كهنگي اطلاع در انگارة چيِف (1شكل 
Fig. 1: Degrees of GivennessAaccording to Chafe (194)  

  
كند، اطلاع تو است. اين سه درجه كهنگي در يت غيرفعال به وضعيت فعال تغيير مياز وضع

  اند.  نشانه داده شده 1شكل 
شود تقسيم مي 15و استنباطي 14، موقعيتي13اطلاع قابل دسترس به سه دسته متني

(Lambrecht, 1994). مرجعِ صريح نياز اطلاع قابل دسترسِ متني، اطلاعي است كه به پيش
مرجع . تفاوت اصليِ اطلاع كهنه متني با اطلاع قابل دسترسِ متني اين است كه در اولي پيشدارد

مرجع از عبارت ارجاعي گيرد؛ ولي در دومي پيشبلافاصله قبل از عبارت ارجاعي قرار مي
(سازة حاوي اطلاع قابل دسترس) چندين جمله فاصله دارد. بنابراين چون مصداق عبارت 

فعال گفتار نيمهرت بلافصل با آن قرار ندارد، وضعيت آن در زمان وقوع پارهارجاعي در مجاو
  است. 

گفتار پاره 16اطلاع قابل دسترسِ موقعيتي، اطلاعي است كه در بافت موقعيتي يا فرامتنيِ
هاي روي ديوار به دوست حضور دارد. فرض كنيم فردي در يك دفتر اداري با اشاره به عكس

  ).2گويد (خود مي

 
13

 textual  14
 situational  15
 inferential 16
 Extra-textual  
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  ها خيلي قشنگند.) عكس2(
ها بخشي از موقعيت ها دانش خودآگاه فعال ندارد (يعني عكسگرچه گوينده نسبت به عكس

ها براي دهد)؛ اما فرض او بر اين است كه عكسفرامتنيِ فعال و كنونيِ گفتمان را شكل نمي
  يِ گفتمان هستند.اند و بنابراين بخشي از بافت موقعيتتماشا كردن بر روي ديوار آويزان شده

مرجعِ صريح در مقولة سوم يعني اطلاع قابل دسترسِ استنباطي، عبارت ارجاعي، پيش
واسطة استنباط از عبارت ديگري كه مصداق آن در خودآگاه شنونده حضور ندارد، بلكه به
  را در نظر بگيريم. 3شود. مثال دارد، فعال مي

  صباني بود. ) ديروز سوار تاكسي شديم. راننده خيلي ع3(
در گفتمان با صراحت بيان نشده است،؛ اما از طريق تاكسي براي شنونده » راننده«مصداق 

ايِ مشترك را دارند كه زمينهقابل دسترس است، زيرا گوينده و شنونده، اين دانش پيشينه
روابط انگاره، از طريق اطلاع قابل دسترسِ استنباطي علاوه بر دانش پيش». تاكسي راننده دارد«

  شود. معنايي، شمول معنايي و غيره براي شنونده حاصل ميمنطقيِ بين كلمات مانند هم
   

  . چارچوب نظري آهنگ: نظرية خودواحد عروضي3
ها، نظرية خودواحد عروضي است. در انگارة نظري تحقيقِ حاضر براي تحليل منحني آهنگ داده

شود. اين بازنمايي مي Hو  Lز دو نواخت اي ااين نظريه، ساخت آهنگ گفتار به صورت توالي
ايِ گفتار ها به عنوان اهداف نواختيِ ساخت واجي آهنگ، با دو ناحيه در ساخت زنجيرهنواخت

هاي نحوي) يا جمله ) مرز پاياني كلمات (يا گروه2بر؛ ) هجاهاي تكيه1انطباق دارند: 
(Pierrehumbert, 1980; Gussenhoven, 2004; Ladd, 2008; Arvaniti, 2009) 

هاي نوع برِ كلمات انطباق دارند، تكيه زيروبمي و نواختهاي نوع اول كه با هجاهاي تكيه نواخت
  شوند. گفته مي 17هاي كناريدوم كه با مرز پايانيِ كلمات و جمله انطباق دارند، نواخت

- گر نشان ميهاي ديتكية زيروبمي، برجستگي اطلاعيِ يك سازه در جمله را نسبت به سازه

شود. اگر تكية زيروبمي شامل دو نواخت باشد، ) مشخص مي*دهد. اين تكيه با نشانة ستاره (
برِ كلمه ترادف دارد، شوند و نواختي كه با هجاي تكيهبه يكديگر متصل مي "+"ها با نواخت

- تكيه(Pierrehumbert, 1980; Ladd, 2006; Ladd, 2008). كند نشانه ستاره دريافت مي

هر دو يك تكيه زيروبمي مركبِ دونواختي شامل توالي نواختيِ  L*+Hو  *L+Hهاي زيروبميِ 
 

17
 Edge tones 
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L+H  هستند؛ ولي درL+H*  نواختH بر انطباق دارد، ولي در با زنجيرة آواييِ هجاي تكيه
L*+H  نواختL گفتار، تكية بر است. آخرين تكية زيروبميِ يك پارهمنطبق بر هجاي تكيه

 Braun)شود. اين تكيه به لحاظ اطلاعي، حامل پيام اصلي جمله استه ناميده ميزيروبميِ هست

& Ladd, 2003; Welby, 2003; Cruttenden, 2006; Baumann et al., 2006 )    .    
هاي كناري، نقش مرزنمايي داشته و مرز پاياني كلمات (يا گروه هاي نحوي) و جمله نواخت

نواخت كناري در مرز پاياني كلمات  .(Ladd, 2008)كند مي گفتار مشخصرا در سطح كل پاره
- گفته مي 19و نواخت كناري در مرز پاياني جمله، نواخت مرزي 18هاي نحوي، تكيه گروهيا گروه

(براي جملات خبري) يا  %Lو نواخت مرزي به صورت  -Hيا  -Lشوند. تكيه گروه به صورت 
H% شوند (براي جملات سؤالي) نشان داده مي (Pierrehumbert, 1980; Ladd, 2006; 

Ladd, 2008).  
اند، تمايز بين اطلاع اغلب مطالعاتي كه به بررسي رابطه بين آهنگ و ساخت اطلاع پرداخته

اند. پيشينة اي و فاقد درجات كهنگي در نظر گرفتهنو و اطلاع كهنه را يك تمايز دوگانه، مقوله
نظر  انون اطلاعيِ محدود بر روي يك سازه صرفمطالعات جهاني نشان داده است كه حضور ك

از جايگاه سازه در سطح جمله باعث گسترش دامنة زيروبمي يا افزايش سطح ارتفاع قلة تكية 
 Xu & Xu, 2005; Xu, 2011; Vanrell, Stella, Gili)شود  زيروبميِ سازة كانوني مي

Fivela & Prieto, 2013; Smiljanic, 2004; Wang & Xu, 2011) . همچنين، فرض شده
شود،  زمينه خلاف كانونِ اطلاعي باعث كاهش سطح ارتفاع قلة تكية زيروبمي مي است كه پيش

زمينه پيش  به كانون متفاوت است. پيش زمينه نسبت  به جايگاه پيش ولي ميزان اين كاهش بسته 
نه پس از كانون زمي همراه است؛ ولي پيش F0از كانون با كاهش اندك يا ثبات سطح ارتفاع قلة 

زمينه  ديگر، سازة پيش بيان شود. به ملاحظة دامنة زيروبمي مي زدايي يا فشردگيِ قابل باعث تكيه
كانوني تكية زيروبمي دارد، حتي اگر سطح ارتفاع قلة تكية زيروبمي در مقايسه با خوانش  پيش
ميِ پايين يا فلات پايين كه كانوني با زيروب زمينة پس تر باشد. درمقابل، سازة پيش نشان پايين بي

 ;Xu & Xu, 2005)يابد زداييِ ناحية نوايي موردنظر است، تظاهر مي مؤيد فشردگي يا تكيه

Xu, 2011; Féry & Kügler, 2008; Vanrell et al., 2013; Borràs-Comes, Vanrell 

& Prieto, 2014).  
يرهامبرت انجام شده است. پيمطالعات اندكي دربارة رابطه بين آهنگ و درجات كهنگي اطلاع 

 
18

 Phrase accent 19
 Boundary  tone 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
6:

06
 IR

S
T

 o
n 

T
ue

sd
ay

 J
an

ua
ry

 2
8t

h 
20

20

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-16507-fa.html


1398بهمن و اسفند )، 54(پياپي  6، شمارة 10دورة                                                              جستارهاي زباني

 

325 

اند كه اطلاع قابل دسترس، رفتار آهنگي متفاوتي نسبت به اطلاع ) نشان داده1990و هيرشبرگ (
، تكية *Hنواختيِ تر، تكية زيروبميِ اطلاع نو به صورت تكية تككهنه و اطلاع نو دارد. به بيان دقيق

و تكية زيروبميِ اطلاع قابل دسترس  *L نواختيِزيروبميِ اطلاع قابل دسترس به صورت تكية تك
اند كه تكية ) نشان داده2006شوند. باومن و گرايس (توليد مي *H!+Hبه صورت تكية دونواختيِ 

يابد، اما اطلاع كهنه يا فاقد تكية تظاهر مي *H+Lزيروبميِ اطلاع نو در زبان آلماني به صورت 
  شود.توليد مي *Hصورت تكية زيروبميِ  زيروبمي است و يا (با فراواني وقوع كمتر) به

  

  . پيشينة تحقيق4 
و گروه  AP(20اي (مراتبيِ نوايي، يعني گروه تكيهساخت آهنگ فارسي شامل دو سطح سلسله

اي از يك كلمة ). گروه تكيه2019؛ صادقي، 2009، 2007سادات تهراني، است IP(21 )آهنگ (
اي در تركيب با شود. يك يا چند گروه تكيهيهاي وابسته به آن تشكيل مچسبمحتوايي و پي

اي شامل يك تكية دهند. ساخت نواييِ يك گروه تكيهيكديگر يك گروه آهنگ را تشكيل مي
. تكية زيروبميِ )Sadat-Tehrani, 2007, 2009(زيروبمي و يك نواخت كناري (تكيه گروه) است 

 "لباسمون"،  /να.∪µΑ.ζαµ/"مازمن"، :/κε.∪τΑβ/ "كتاب"كلمات با تكية غيرآغازي (مانند 
/λε.∪βΑ.σε.µυν/ در زبان فارسي، يك تكية مركبِ دونواختي است كه به صورت (L+H* 

) 1397صادقي، ( L*+Hو يا  )Sadat-Tehrani, 2009; Mahjani, 2003؛ 1384اسلامي، (
  . 22بازنويسي و توصيف شده است

  
  

 
20

 Accentual phrase 21
 Intonational phrase 22

ات تك  اهر نواختچنين فرض شده است كه كلم براي تظ لازم  اقد فضاي آوايي  ازي ف كية آغ ات چندهجايي با ت ه L هجايي يا كلم كي يجه هجاي ت در نت ند و  (هست ها با يك نواخت بالا  ات تن ين كلم ون خيزHبرِ ا ي ) بد ازي توليد م (اسلامي، آغ 13شود  تهراني، 84 20؛ سادات  فزون بر اين، اشاره شده07 يه زيروبمي  ). ا يزدهندگي تك تما به عدم  كه با توجه  تكيه زيروبمي در واج *Hاست  بل دو  تقا ارسي ( گ ف اسي آهن ج *Hو  *L+Hشن ين نوع تكيه زيروبمي، موضع در وا يست)، ا نده ن ده يز تما ارسي  داشته و شناسي آهنگ ف ج صرفاًواجي ن يه  گونةوا ار  *L+Hدونواختي  زيروبميِتك هراني،  رودميبه شم دات ت 20(سا 07.(  
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- شامل سه لاية سيگنال آوايي، عناصر زنجيره» پدرم خونمونُ تعمير كرد«شبكة متني جملة : 2شكل 

  چين عمودي از يكديگر متمايز شده است.اي با خطهاي تكيهاي و منحني فركانس پايه (آهنگ). مرز گروه
Fig. 2: Text-grid (Including Waveform, Segments and F0 Contour) of the 

Sentence peˈdær-æm χuˈnæ-mun-o tæʔˈmir κæρδ (My father repaired our house). 

Accentual Phrases are Separated by Vertical Dashed Lines.   
  

اي، در حد فاصل بين محل وقوع تكية زيروبمي و مرز پاياني گروه، يك در هر گروه تكيه
؛ 2007؛ سادات تهراني، 1384اسلامي، يابد (تظاهر مي -Hيا  -Lنواخت كناري به صورت 

 -Hنشان و ايِ هسته (پاياني) در جملات سادة بينواخت كناريِ گروه تكيه -L. )2019صادقي، 
هسته (يا غيرپاياني) است. مرز پاياني گروه آهنگ با نواخت اي پيشنواخت كناريِ گروه تكيه

براي توصيف آهنگ جملات خبري و جملات امري  %Lشود. مشخص مي %Hيا   %Lمرزي 
سؤالي (اعم از سؤالات بلي/خير، استفهامي يا كوتاه) براي توصيف آهنگ جملات  %Hو 

  ).2009، 2007سادات تهراني، شود (استفاده مي
هاي نشان داده شده است. مرز بين گروه 2و شكل  4ساخت آهنگ گفتار فارسي در مثال 

  ايِ هسته خط كشيده شده است.چين مشخص شده است. زير گروه تكيهاي با خطتكيه
    ρδæ κmirˈʔæt         o-mun-χuˈnæ           æm-ˈdærpe(4)            

آن (پدرم)؛ مفعول همراه با  چسباي است: فاعل همراه با پيشامل سه گروه تكيه 1گفتار پاره
اي شامل يك تكية مونُ) و فعل (تعمير كرد). هر سه گروه تكيههاي مربوطه (خونهچسبپي

L*+Hزيروبميِ دونواختيِ 
اي اول، اخت كناري هستند. نواخت كناريِ دو گروه تكيهو يك نو 23

 
23

در اسلامي (  ية زيروبمي  ته اين تك 13الب اهجاني (84 20)، م هراني (03 دات ت 20و  20097) و سا نجا ا *L+H) به صورت 09 اي در  وي نواختي  ين دو الگ ار ا عتب يزان ا ار ساختبازنويسي شده است. م باره اعتب در بحث  براي  ندارد ( واختي هميت  دقي،  L*+Hو  *L+Hهاي ن 21ر.ك. صا ه07 تكي در  وايي  دف قلهّ با زنجيره آ ابلي از نظر ترا تق ارسي  ان ف نچه اهميت دارد اين است كه در زب يگاه دقيق ). آ ين جا تعي اسي،  واجشن نظر  ندارد. از م وجود  واختي  اي زيروبمي دون در  نشانةه لستاره  عث ايجاد تقاب كه با دارد  ورت  يه زيروبمي زماني ضر واجي يك تك نمود  از ند ب (مان واختي  اي ن بر  *L+Hه برا لL*+Hدر  يجه تقاب ين صورت، ) و در نت در غير ا اختي شود  ايي/كاربردشن معن اي  ان نشانةه مايش زم صرفاً يك ابزار آوايي (غيرتمايزدهنده) براي ن اره  نسبت به سست واخت  وقوع ن هبندي  نجير   اي است.اخت ز
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 -Lاي پاياني، يعني فعل، به صورت و نواخت كناريِ گروه تكيه -H يعني فاعل و مفعول، به صورت
  گفتار است.است كه مؤيد خبري بودن پاره %Lاست. نواخت مرزي پايانيِ گروه آهنگ، 

ارسي نيز مورد بررسي قرار گرفته است. تعامل آهنگ با ساخت اطلاع در برخي مطالعات ف
) تكية زيروبميِ اطلاع كهنه و نو را با دو ساخت نواختيِ متفاوت از يكديگر 1384اسلامي (

ترين بر (برجستهنشان اگر كلمة تكيهمتمايز كرده است. وي معتقد است كه در جملات خبريِ بي
و اگر حامل اطلاع  *Hآن به صورت كلمه در سطح جمله) حامل اطلاع نو باشد، تكية زيروبمي 

) 1386شود. راسخ مهند و موسوي (توليد مي *Lكهنه باشد، تكية زيروبمي آن به صورت 
در ) 2009و  2007تهراني ( ساداتاند. هاي بيشتر توضيح دادههمين نتايج را با استفاده از داده

ز بين تكيه زيروبميِ كانون يك مطالعة آزمايشگاهي نشان داده است كه آنچه اساساً باعث تماي
شود، دامنة زيروبمي يا سطح ارتفاع قلة تكية  هاي اطلاعي مياطلاعيِ محدود از ساير سازه

طور   به تكية زيروبميِ غيركانوني به  زيروبمي است: دامنة تكية زيروبميِ كانون اطلاعي نسبت
سازة كانوني چه به لحاظ تر است. وي استدلال كرده است كه تكية زيربميِ  معناداري گسترده
شناسي  زيروبمي غيركانوني متفاوت است و بايد در واج لحاظ گفتماني از تكية  نوايي و چه به 

كه  ˆ نواختيِ اي متمايز رمزگذاري شود. وي با استفاده از نشانة پيش آهنگ فارسي به شيوه
 *L+ˆHصورت   را به ناظر بر ارتفاع اضافيِ قلة زيروبمي است، ساخت نواختيِ سازة كانوني 

خان  جنزاده، بي ابوالحسنيبازنويسي كرده است.  *L+Hمتفاوت از تكية زيروبميِ غيركانوني 
هاي مشابه نشان نيز با انجام آزمايش )2012(اردلي و شو   و طاهري )2012( هافن و گوسن

سترش اند كه وقوع كانون اطلاعيِ محدود بر روي يك سازه در زبان فارسي باعث گ داده
هاي پس از  شود و در مقابل دامنة زيروبمي سازه معنادار دامنة زيروبمي بر روي آن سازه مي

اند كه ) نشان داده1396صادقي و محمودي (شود.  تر مياي كوچك ملاحظه طور قابل كانون به
 كه طوري به شودمي بند هستة شدن كانوني باعث فارسي زبان در موصولي بند پسايندسازي

 زيروبمي تكية وشود بيشتر مي ايملاحظهقابل طور به موصولي بند هستة زيروبمي دامنة

هاي بستههم صادقي (در دست چاپ) شود.مي حذف كامل طور به هسته از پس هايسازه
هاي توليدي و شنيداري زمينه را در زبان فارسي در آزمايشتوليدي ـ ادراكيِ كانون و پيش
زمايش توليديِ وي نشان داد كه كانون باعث گسترش دامنة بررسي كرده است. نتايج آ

كانوني هاي پسزدايي در سازهزيروبمي و وقوع زودهنگام قله بر روي سازة كانوني و تكيه

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
6:

06
 IR

S
T

 o
n 

T
ue

sd
ay

 J
an

ua
ry

 2
8t

h 
20

20

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-16507-fa.html


...تعامل آهنگ و ساخت اطلاع                                                                                           وحيد صادقي 

 

328 

هاي فارسي به تغييرات تركيبيِ دو پارامتر است. نتايج آزمايش شنيداري نشان داد كه شنونده
ها دهند. نتايج اين آزمايشحساسيت زيادي نشان ميدامنة زيروبمي و ترادف براي درك كانون 

هاي هاي كانوني را از سازهنشان داد كه هر دو پارامتر دامنة زيروبمي و ترادف، سازه
كنند و از اين رو بايد در دستور واجي آهنگ فارسي اي متمايز ميغيركانوني به صورت مقوله

  شوند. هاي واجي و تمايزدهنده رمزگذاريبه عنوان مشخصه
   

  . روش تحقيق5
هاي قبل گفتيم، در تحقيق حاضر، درجات كهنگيِ اطلاع را به پيروي از با توجه به آنچه در بخش

سازيِ مصاديق در دانش خوآگاه ) به معناي درجات فعال1994) و لمبرخِت (1994چيِف (
ازي، بر اساس سگيريم. در تبيين رابطه بين آهنگ و درجات كهنگي/ فعالشنونده در نظر مي

سازي ) درجه كهنگي يا فعال1كنيم: هايي كه پيش از اين مطرح شد، دو فرضيه را مطرح ميبحث
اطلاع با دامنة زيروبمي رابطة مستقيم دارد، طوري كه هر قدر بر ميزان كهنگيِ يك سازة 

تر اطلاعي افزوده شود (يعني هر قدر مصداق يك عبارت ارجاعي در خودآگاه شنونده فعال
شود. اگر اين فرضيه صحيح باشد) از دامنة زيروبميِ آن سازه در منحني آهنگ گفتار كاسته مي

باشد، انتظار داريم اطلاع كهنه، اطلاع قابل دسترس و اطلاع نو همگي با يك تكيه زيروبميِ واحد 
اطلاع  ) توليد شوند، ولي دامنة زيروبميِ اين تكيه با افزايش ميزان كهنگيL*+Hِ(مثلا تكيه 

كاهش يابد، طوري كه اطلاع نو با حداكثر ميزان دامنة زيروبمي، اطلاع قابل دسترس با دامنه 
) درجة كهنگي (يا 2زيروبميِ متوسط و اطلاع كهنه با حداقل ميزان دامنه زيروبمي توليد شود. 

ين هر سازي) يك سازة اطلاعي با ساخت نواختيِ تكية زيروبمي رابطه دارد. بنابراسطح فعال
- يك از سه مقولة اطلاع كهنه، اطلاع قابل دسترس و اطلاع نو با تكية زيروبميِ متفاوتي توليد مي

ها نه به لحاظ دامنة زيروبمي بلكه به شوند. اگراين فرضيه درست باشد، انتظار داريم سازه
  لحاظ نوع تكية زيروبمي يا ساخت نواختي با يكديگر متفاوت باشند.

  
  كنندگان   شركتها و . داده1- 5

شده، يك نكتة بسيار مهم دربارة پيشينة مطالعات فارسي اين است كه در تمامي مطالعات انجام
اطلاع كهنه در جملات حاوي كانون اطلاعيِ محدود يا تقابلي مورد بررسي قرار گرفته است. 
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كانونِ  اند رفتار آهنگي اطلاعِ كهنه در جملات حاوي) نشان داده2005چنانكه شو و شو (
تواند فراتر از سازة گسترة زماني كانون مياطلاعي متأثر از محل حضور كانون در جمله است. 

باشد. سازة  26كانوني و پس 25كانوني ، پيش24و شامل سه ناحية زمانيِ بركانوني  كانوني
- شود؛ سازهتوليد مي F0زيروبمي يا سطح ارتفاع قلة  ةملاحظهة دامنبركانوني با افزايش قابل

يابند؛ و بالأخره تظاهر مي F0ملاحظة دامنة زدايي شده و يا با كاهش قابلكانوني، تكيههاي پس
شوند. كانوني بدون تغيير يا با كاهش اندك دامنة زيروبمي توليد ميهاي پيشاينكه سازه

نه بنابراين، با توجه به نقش آهنگيِ گستردة كانون در جملات كانوني، رفتار آهنگيِ اطلاع كه
توان به طور مستقيم به كهنگيِ يك سازة زدايي يا كاهش دامنه) در اين جملات را نمي(تكيه

- هاي اطلاعيِ هدف آزمايش، دادهاطلاعي نسبت داد. براي اجتناب از اثر كانون اطلاعي بر سازه

  هاي تحقيق طوري طراحي شدند كه فاقد كانون اطلاعي محدود يا تقابلي باشند.  
هاي تحقيق طراحي شد. هر متن از دو بخش ن كوتاه براي آزمون فرضيهمت 10تعداد 

تا  4و بخش ب از  2جداگانه با عنوان بخش الف و ب ساخته شده بود. بخش الف در هر متن از 
جملة خبري (ساده يا مركب) ساخته شده بود. در هر متن يك كلمه به عنوان كلمة هدف دو  6

ة هدف در هر دو بخش الف و ب با توجه به تازگي و عدم تكرار شد. وقوع اولِ كلمبار تكرار مي
سازي در خودآگاه شنونده: غيرفعال) و زمينه به صورت اطلاع نو (سطح فعالدر بافت پيش

وقوع دوم بسته به فاصلة بين اين كلمه از وقوع اول به صورت يكي از دو خوانش كهنه يا قابل 
رار) كلمة هدف در بخش الف به صورت اطلاع كهنه شدند. وقوع دومِ (تكدسترس تفسير مي

-شد چون كلمة مورد نظر بلافاصله در جملة قبل از آن ظاهر شده بود (سطح فعالتفسير مي

شد؛ سازي در خودآگاه شنونده: فعال) و در بخش ب به صورت اطلاع قابل دسترس تفسير مي
- مله فاصله وجود داشت (سطح فعالزيرا بين وقوع دوم اين كلمه و وقوع اول آن، حداقل سه ج

ارائه  6و  5شده در مثال هاي طراحياي از متنفعال). نمونهسازي در خودآگاه شنونده: نيمه
  اند.ها به صورت ايتاليك تايپ شدهشده است. كلمات هدف در اين متن

(اطلاع  ونهكتابخ(اطلاع نو) رد شد. سه چهار نفر دم در  كتابخونه) (الف) رضا از كنار يك 5(
  كهنه) وايستاده بودند.        

(اطلاع نو) رد شد. يادش اوُمد كه بايد چند تا كتاب  كتابخونه(ب) رضا از كنار يك      
ها رو تهيه كنه. چند ها، كتابخواست تا پيش از شروع كلاسهاش بخره. ميدرسي براي بچه

 
24

 On-focus 25
 Pre-focus 26
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  د.(اطلاع قابل دسترس) جمع شده بودن كتابخونهنفري اطراف 
(اطلاع كهنه) بردم به كتابخونه  كتابداد. فرداش  (اطلاع نو) بهم پس كتاب) (الف) رضا 6(

  تحويل دادم.  
(اطلاع نو) بهم پس داد. بابت تأخيري كه پيش اُومده بود ازم  كتاب(ب)  رضا       

) بردم به (اطلاع قابل دسترس كتابعذرخواهي كرد. بعد، خداحافظي كرد و رفت. چند روز بعد 
  كتابخونه تحويل دادم.

زن) توليد  6مرد و  6كنندة فارسيِ معيار (شركت 12هاي هدف هر يك، دو بار توسط متن
 12× متن  10× نوع اطلاع  3كلمه است ( 720هاي هدف تحقيق شدند. بنابراين تعداد كل داده

-سال بودند. متن 39تا  18كنندگان همگي دانشجو با دامنة سنيِ تكرار). شركت 2× كننده شركت

هرتز بر روي  15000تا  50با پاسخ فركانسيِ  SM58مدل  27ها با استفاده از ميكروفون شور
ها يك كامپيوتر شخصي ضبط شدند. متن X-Fi 5.1 28كارت صوتيِ كريتيو مدل ساند بلاستر

  ها نمايش داده شد.  بر روي صفحة نمايشگر كامپيوتر به خط فارسي براي آزمودني
كيلوهرتز ضبط ديجيتالي شدند. براي تجزيه و تحليلِ  16برداريِ گفتارها با نرخ نمونهپاره

) استفاده Boersma & Weenink, 2010( 12/3/5ويرايش  29افزار پرِتَعلامت آوايي از نرم
اي به صورت دستي، شناسايي و به عنوان شد. براي هر كلمة هدف، مرزهاي هجايي و واكه

دهي شدند. براي تعيين مرزهاي هجايي، از الگوي تقطيع گيري برچسبهدف اندازههاي محدوده
  ) استفاده شد. 1960هجايي پترسون و لهيسته (

هاي نگاشت پهن و منحنيها بر روي سه بازنمود آكوستيكيِ شكل موج، طيفگيرياندازه
F0 ه و قلهّ به طور همزمان انجام شد. مقادير درF0 بميِ كلمات هدف و همچنين، در تكية زيرو

) L) و دره (Hمقادير دامنة زيروبمي در هر كلمه بر اساس فاصلة (بر حسب هرتز) بين قله (
  گيري شدند.پيش از آن اندازه

  

  هاتحليل آوايي داده.1- 6
كتاب (اطلاع كهنه) «، »رضا كتاب (اطلاع نو) بهم پس داد«شبكة متنيِ جملات  5و  4، 3هاي شكل

را » كتاب (اطلاع قابل دسترس) بردم به كتابخونه تحويل دادم«و » ابخونه تحويل دادمبردم به كت
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- ها، شامل لاية سيگنال آوايي (بالا)، لاية متني (وسط) و لاية طيفدهند. شبكهنشان مي 6از متن 

 نگاشت و منحني زيروبمي (پايين) است. مرز آغازي و پايانيِ كلمة هدف»ها با در شكل» كتاب
  و خط افقي متمايز شده است.د

ها به صورت يك در تمامي منحني» كتاب«دهد كه كلمة نشان مي 5و  4، 3هاي دقت در شكل
) است، توليد H) و يك نواخت بالا (Lتكية زيروبميِ خيزان كه تركيب متوالي يك نواخت پايين (

تر (به طور دقيق [τΑ] برِمنطبق بر آغاز هجاي تكيه Lها، نواخت شده است. در تمامي منحني
  منطبق بر آغاز واكه بعد از هجاي  H) و نواخت [τ]آغاز همخوان 

  

  
  

شامل سه لاية سيگنال آوايي، عناصر » رضا كتاب (اطلاع نو) بهم پس داد«: شبكة متني جملة 3شكل 
  ه است.(كلمة هدف) با خط عمودي متمايز شد» كتاب«اي و منحني آهنگ. مرز آغازي و پاياني زنجيره

Fig. 3: Text-grid (Including Waveform, Segments and F0 Contour) of the 

Sentence “reza ketabo behem pæs dad (Reza gave the book back to me”). The 

Target Word “ketabo” is Seperated by Vertical Solid Lines.   
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شامل سه » ع قابل دسترس) بردم به كتابخونه پس دادمفرداش كتاب (اطلا«: شبكة متني جملة 4شكل 
(كلمة هدف) با خط » كتاب«اي و منحني آهنگ. مرز آغازي و پاياني لاية سيگنال آوايي، عناصر زنجيره

  عمودي متمايز شده است.
Fig. 4: Text-grid (Including Waveform, Segments and F0 Contour) of the Sentence 

“færdaʃ bordæm ketabo (accessible) be ketabχune pæs dadæm (the other day, I gave 

back the book to the library)”. The Target Word “ketabo” is Seperated by Vertical Solid 

Lines.   
  

» كتاب«دهد كه ساخت نواختيِ تكية زيروبميِ كلمة ) است. اين واقعيت نشان مي[ο]بر (تكيه
از خوانش اطلاعيِ اين كلمه در بافت گفتمانيِ متن، به شكل واحد، به صورت تكية  نظرصرف

- در شكل» كتاب«است. اما آنچه باعث تمايز بين تكية زيروبميِ كلمة  L*+Hمركب دونواختيِ 

ها نشان شده است، سطح ارتفاع قله يا دامنة تكيه زيروبمي است. مقايسة منحني 5و  4، 3هاي 
- ) به طور قابل3براي اطلاع نو (شكل » كتاب«ارتفاع قله و دامنة تكية زيروبميِ  دهد كه سطحمي

) و كهنه (شكل 4اي از تكية زيروبميِ همين كلمه با خوانش اطلاعيِ قابل دسترس (شكل ملاحظه
5 (  
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لاية شامل سه » فرداش كتاب (اطلاع كهنه) بردم به كتابخونه پس دادم«شبكة متني جملة  :5شكل      
(كلمة هدف) با خط عمودي » كتاب«اي و منحني آهنگ. مرز آغازي و پاياني سيگنال آوايي، عناصر زنجيره

  متمايز شده است.  
Fig. 5: Text-grid (including waveform, segments and F0 contour) of the sentence 

færdaʃ bordæm ketabo (given) be ketabχune pæs dadæm (the other day, I gave 

back the book to the library). The target word “ketabo” is seperated by vertical solid 

lines.   
  

براي اطلاع قابل دسترس به » كتاب«بيشتر است. همچنين، ارتفاع قلة زيروبمي و دامنة تكية 
(به عنوان  Hو  Lدو نقطة  اي از اطلاع كهنه بيشتر است. فاصلة فركانسيِ بينتوجهطور قابل

 44)، 3با اطلاع نو (شكل » كتاب«زيروبمي) براي  گيريِ پارامتر آكوستيكيِ دامنة شاخص اندازه
هرتز است. همچنين،  20)، 5هرتز و اطلاع كهنه (شكل  38)، 4هرتز، اطلاع قابل دسترس (شكل 
 150هرتز و اطلاع كهنه،  179هرتز، اطلاع قابل دسترس،  195سطح ارتفاع قله براي اطلاع نو، 

هرتز است. اين تفاوت آواييِ منظم در نحوة تحقق آواييِ سطح ارتفاع و دامنة تكية زيروبميِ 
»دهد كه گويندة متن، ارتفاع قله و دامنة زيروبميِ اين نشان مي 5و  4، 3هاي در شكل» كتاب

ير داده است. وي، به طور كلمه را با توجه موقعيت اطلاعيِ آن در بافت گفتمانيِ متن تغي
را با افزايش ميزان كهنگيِ آن در ساخت » كتاب«مشخص، سطح ارتفاع قله و دامنة زيروبميِ 

  طور منظم كاهش داده است. اطلاعيِ متن به
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است.  30مربوط به دامنة زيروبميِ صداي گوينده 5و  4، 3هاي تفاوت مهمِ ديگر بين شكل
ه فاصلة بين حداقل و حداكثر سطح فركانس پايه در توليد دامنة زيروبمي صداي يك گوينده ب

). چنانكه مشاهده Pierrehumbert, 1980شود (گفتار گفته ميگفتار يا بخشي از پارهيك پاره
را با افزايش ميزان » كتاب«تنها سطح ارتفاع قله و دامنة تكية زيروبميِ كلمة شود گوينده نهمي

) تكية زيروبميِ Lن آورده است، بلكه سطح ارتفاع دره (يا نواخت كهنگيِ اطلاعيِ اين سازه پايي
زمان سطح ارتفاع قلّه و درة تكية اي كاهش داده است. كاهش همتوجهاين كلمه را نيز تا حد قابل

دهد كه گوينده علاوه بر تنظيم قلّه و دامنة تكية زيروبمي، دامنة نشان مي» كتاب«زيروبميِ 
  را نيز تغيير (تغيير كاهشي) داده است.  زيروبميِ صداي خود

كنندگان آزمايش تكرار شد. مقايسة سطح ارتفاع هاي تمامي شركتاين مشاهدات براي داده
كنندگان در سه بافت در تكية زيروبميِ كلمات هدف آزمايش براي تمامي شركت F0دره و قلةّ 

براي اطلاع نو بيشتر  F0دره و قلةّ  اطلاعيِ نو، قابل دسترس و كهنه نشان داد كه سطح فركانس
  از اطلاع قابل دسترس و براي اطلاع قابل دسترس بيشتر از 

  

  
 

منحني متوسط تغييرات فركانس پايه در محدودة زنجيرة آوايي كلمات هدف را براي اطلاع  :6شكل 
- از شركت نو (سياه)، قابل دسترس (خاكستري تيره) و كهنه (خاكستري روشن) در گفتار چهار نفر

  دهد.بر را نشان ميكنندگان آزمايش. دو خط عمودي خاكستري محدودة زنجيرة آوايي هجاي تكيه
Fig. 6: Mean F0 Contours for the Target Words as New (black), Accessible 

(dark gray) and Given (light gray) Information in the Production of Four Speakers of 

the Experiment. Stressed Syllables are Separated by Gray Vertical Lines.  
 

30
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شده نشان داد كه دامنة زيروبميِ كلمات اطلاع كهنه است. علاوه بر اين، مشاهدات انجام
هدف براي اطلاع نو در يك حد بيشنه، براي اطلاع كهنه در يك حد كمينه و براي اطلاع قابل 

  ست. دسترس در يك حد متوسط ا
بايد توجه داشت كه دامنة زيروبميِ صداي گوينده و دامنة تكية زيروبمي دو پارامتر آوايي 

 4، 3هاي مستقل از يكديگرند. بنابراين كاهش دامنة تكية زيروبمي (يا سطح ارتفاع قله) در شكل
 لزوماً ناشي از كاهش دامنة زيروبميِ صداي گوينده نيست. گواه اين مدعا آن است كه 5و 

- ها از اطلاع نو به قابل دسترس و از قابل دسترس به كهنه به طور قابلكاهش سطح ارتفاع قله

دهد كه گوينده، دامنة ها بيشتر است. اين واقعيت نشان مياي از ميزان كاهش درهتوجه
زيروبمي صدايِ خود و دامنة تكية زيروبميِ كلمات هدف را به صورت دو پارامتر آهنگيِ 

  ناسب بافت گفتمانيِ جمله تغيير داده است. مستقل به ت
منحني متوسط تغييرات فركانس پايه در محدودة زنجيرة آواييِ كلمات هدف را  6شكل  

براي اطلاع نو (سياه)، قابل دسترس (خاكستري تيره) و كهنه (خاكستري روشن) در گفتار چهار 
ها حاصل محاسبه ان مي دهد. محنيكنندگان آزمايش (م.ن.، ح.ص.، ع.ا. و ر.ع.) نشنفر از شركت

بر و پايان بر، پايان هجاي تكيهدر چهار ناحية زمانيِ آغاز كلمه، آغاز هجاي تكيه F0مقادير 
) H) و پايانيِ (Lدهد كه هر دو نقطة آغازي (خوبي نشان ميكلمات هدف هستند.  اين شكل به

اي توجهن كهنگيِ اطلاع به طور قابلخيز و نيز فاصلة زماني بين اين دو نقطه با افزايش ميزا
  كاهش يافته است. 

  
هاي تحليل واريانس براي محاسبة سطح معناداريِ اثر عامل كهنگي خلاصة نتايج آزمون :1جدول 

  ) در كلمات هدف آزمايشF0و دامنة زيروبمي (فاصله قله از درة  F0،  درة F0اطلاع بر مقادير قلةّ 
Table 1: Summaries of Analyses of Variance (ANOVAs) for the Effect of 

Degrees of Givenness on  F0 Peaks and F0 Valleys as well as F0 Excursion in the 

Target Words.  
  عامل مستقل F0قلةّ  F0درة   )F0دامنة زيروبمي (فاصله قلّه از درة 

F(1,717)= 135.33, p<0.001 
F(1,717)= 49.82, 

p<0.001  
F(1,717)= 97.23, 

p<0.001  
  كهنگي اطلاع

  
براي محاسبة آماريِ اثر عامل كهنگيِ اطلاع (شامل سه سطح اطلاع كهنه، اطلاع قابل 
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دسترس و اطلاع نو) بر مقادير فركانس پاية قلهّ، دره و دامنة زيروبمي (فاصلة فركانس پاية قلّه 
انجام شد. در هر آزمون،  31شاهدات مكررّعامله با ماز دره) چندين آزمون تحليل واريانسِ يك

كهنگي اطلاع به عنوان متغير مستقل و هر يك از سه پارامتر قلهّ، دره و دامنة زيروبمي به طور 
جداگانه به عنوان متغير وابسته انتخاب شدند. نتايج نشان داد كه اثر عامل كهنگيِ اطلاع بر 

- ره و دامنة زيروبمي معنادار است. نتايج آزمونمقادير هر يك از سه متغير فركانس پاية قلهّ، د

نشان داد كه اختلاف مقادير قلهّ، دره و دامنه زيروبمي براي سطوح  32دياسهاي تعقيبي ال
  ).    1مختلف كهنگيِ اطلاع با يكديگر معنادار است (جدول 

  

 گيري. نتيجه7

ضوع درجات كهنگيِ اطلاع در تحقيق حاضر رابطة بين آهنگ و ساخت اطلاعِ فارسي را با مو
بررسي كرديم. پرسش اصلي تحقيق اين بود كه آيا درجات كهنگيِ اطلاع شامل اطلاع نو، قابل 

در ساخت آهنگ گفتار فارسي تظاهر  (1994)دسترس و كهنه، مطابق با انگارة نظري چِيف 
مي (يا سطح ارتفاع آوايي دارد؟ و اگر اين گونه است آيا اين تظاهر ناشي از تغييرات دامنة زيروب

هاي اطلاعي با يكديگر متفاوت ها) است يا آنكه ساخت نواختيِ (نوع تكية زيروبمي) سازهقله
  است. 

دست آمده نشان داد كه بين درجة كهنگيِ يك سازة اطلاعي و دامنة زيروبمي يا نتايج به
زيروبميِ يك سازة سطح ارتفاع قلّة آن، يك رابطة معكوس وجود دارد؛ به اين صورت كه دامنة 

يابد. به اين ترتيب، اطلاع نو با بيشترين دامنة اطلاعي با افزايش ميزان كهنگيِ آن كاهش مي
زيروبمي يا بالاترين سطح ارتفاع قلهّ، اطلاع قابل دسترس با دامنة زيروبمي و سطح ارتفاع قلةّ 

  شوند.تفاع قلّه توليد ميترين سطح ارمتوسط و اطلاع كهنه با كمترين دامنة زيروبمي يا پايين
اين نتايج همچنين نشان داد كه دامنة زيروبميِ صداي گوينده نيز با افزايش درجة كهنگيِ 

تنها سطح يابد؛ زيرا با افزايش كهنگيِ اطلاع، نهيك سازة اطلاعي به طور معناداري كاهش مي
  يابد.مي نيز به طور معناداري كاهش F0بلكه سطح ارتفاع درة  F0ارتفاع قلةّ 

دست آمده همچنين نشان داد كه ساخت نواختيِ يك سازة اطلاعي با افزايش درجة نتايج به
نظر از درجة كهنگيِ آن كند. تكية زيروبميِ يك سازة اطلاعي صرفكهنگيِ اطلاع تغيير نمي

 
31

 Repeated Measures One-way  ANOVA 32
 LSD pos t-hoc test  
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شود. است و ميزان كهنگي اطلاع باعث تغيير اين الگوي نواختي نمي L*+Hسازه به صورت 
هاي مطالعات پيشينِ فارسي مطابقت ندارد. چنانكه پيش از اين گفتيم، اسلامي نتايج با يافتهاين 

) تكية زيروبميِ اطلاع كهنه را با الگوي نواختي متفاوتي نسبت به اطلاع نو نشان داده 1384(
و اطلاع نو را با ساخت نواختي  *Lاست. به طور مشخص، وي اطلاع كهنه را با ساخت نواختي 

H*  توصيف و بازنويسي كرده است. توصيف اطلاع كهنه به صورتL*  اساساً به معناي آن
است كه تكية زيروبمي اطلاع كهنه فاقد قلةّ زيروبمي است. اين در حالي است كه نتايج پژوهش 

در تكية زيروبميِ اطلاع كهنه نيز تظاهر آوايي دارد فقط سطح ارتفاع  Hحاضر نشان داد كه قلّة 
  به اطلاع نو به درجات مختلف بسته به ميزان كهنگي اطلاع كمتر است.  آن نسبت 

هاي نوايي هاي برخي مطالعات پيشينِ فارسي در رابطه با ويژگيبا مقايسة اين نتايج با يافته
رسيم كه نمود آواييِ اطلاع كهنه در جملات فاقد كانون اطلاعيِ كانون اطلاعي به اين نتيجه مي

) به صورت كاهش دامنة تكية زيروبمي است؛ اما در جملات حاوي كانون محدود (يا تقابلي
زدايي و وقوع آن پيش از اطلاعيِ محدود (يا تقابلي)، وقوع اطلاع كهنه پس از كانون باعث تكيه

بستة آهنگي زدايي، همشود. بنابراين تكيهكانون باعث كاهش دامنة زيروبميِ سازة مورد نظر مي
زدايي) صرفاً به واسطة حضور كانون در جمله نيست. اين رويداد آهنگي (تكيهاصليِ اطلاع كهنه 

- شود. آنچه در زبان فارسي اساساً اطلاع كهنه را از ساير سازهبر روي اطلاع كهنه حادث مي

كند، كاهش دامنة تكية زيروبمي هاي اطلاعي (اعم از اطلاع نو، كانون محدود و تقابلي) متمايز مي
بستة آهنگيِ  ترين همتوان گفت كه مهماساس در پاسخ به پرسش اصلي تحقيق مياست. بر اين 

بستگي بين اطلاع كهنه در زبان فارسي، كاهش دامنه و سطح ارتفاع قلةّ تكية زيروبمي است. هم
بستگي مدرج است. هر قدر بر ميزان كهنگيِ يك دو عامل كهنگيِ اطلاع و دامنة زيروبمي، يك هم

  شود.  افزوده شود، به همان نسبت از دامنة تكية زيروبميِ آن سازه كاسته ميسازة اطلاعي 
  

 ها نوشت . پي8

1. Pitch accent 

2. De-accentuation 

3. Pierrehumbert, Janet 

4. Hirschberg, Julia 

5. Rising pitch movement 

6. High tone 

7. Low tone 
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8. Brazil, David 

9. Coulthard, Malcolm 

10. Johns, Catherine 

11. Falling pitch movement 

12. recoverable 

13. textual 

14. situational 

15. inferential 

16. Extra-textual 

17. Edge tones 

18. Phrase accent 

19. Boundary tone 

20. Accentual phrase 

21. Intonational phrase 

هجايي يا كلمات چندهجايي با تكية آغازي فاقد فضاي آوايي لازم چنين فرض شده است كه كلمات تك .22
) بدون Hبرِ اين كلمات تنها با يك نواخت بالا (ستند و درنتيجه هجاي تكيهه L براي تظاهر نواخت

است  افزون بر اين، اشاره شده ).Sadat-Tehrani, 2007؛ 1384شود (اسلامي، خيز آغازي توليد مي
شناسي آهنگ فارسي (تقابل دو تكيه در واج *Hكه با توجه به عدم تمايزدهندگي تكية زيروبمي 

شناسي آهنگ فارسي تمايزدهنده نيست)، اين نوع تكية زيروبمي، در واج *Hو  *L+Hزيروبمي 
-Sadatرود (شمار ميبه *L+Hگونة تكية زيروبميِ دونواختي موضع واجي نداشته و صرفاً واج

Tehrani, 2007.(  
 ) به2009و  2007) و سادات تهراني (2003)، ماهجاني (1384البته اين تكية زيروبمي در اسلامي ( .23

بازنويسي شده است. ميزان اعتبار اين دو الگوي نواختي در اينجا اهميت ندارد (براي  *L+Hصورت 
). آنچه اهميت دارد  Sadeghi, 2019 ر.ك: L*+Hو  *L+Hهاي نواختي بحث دربارة اعتبار ساخت

مي هاي زيروباين است كه در زبان فارسي تقابلي از نظر ترادف قلهّ با زنجيرة آوايي در تكيه
شناسي، تعيين جايگاه دقيق نشانة ستاره در بازنمود واجي يك دونواختي وجود ندارد. از منظر واج

) L*+Hدر برابر  *L+Hهاي نواختي (مانند تكية زيروبمي زماني ضرورت دارد كه باعث ايجاد تقابل
صرفاً يك ابزار هاي معنايي/ كاربردشناختي شود؛ در غير اين صورت، نشانة ستاره و در نتيجه تقابل

  اي است.بندي وقوع نواخت نسبت به ساخت زنجيرهآوايي (غيرتمايزدهنده) براي نمايش زمان
24. On-focus 

25. Pre-focus 

26. Post-focus 

27. Shure 

28. Sound blaster 

29. Praat 
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30. pitch register 

31. Repeated Measures One-way ANOVA 

32. LSD post-hoc test 

  

  . منابع9
تهران: سازمان  .اسي: تحليل نظام آهنگ زبان فارسيشنواج). 1384اسلامي، محرم ( •

  ها (سمت)، مركز تحقيق و توسعة علوم انساني. مطالعه و تدوين كتب علوم انساني   دانشگاه
هفتمين همايش ». پسايندسازي در زبان فارسي). «1386مهند، محمد و ندا موسوي (راسخ •

  ي.ئطباطبا . دانشگاه علامهشناسي زبان
شناسي: بررسي آهنگ تعامل نحو و واج). «1396و سولماز محمودي (صادقي، وحيد  •

. 6، ش 8.د جستارهاي زباني». بندهاي موصولي توصيفي پسايندشده در زبان فارسي
   .101-75صص 

. سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم ساخت نوايي زبان فارسي). 1397صادقي، وحيد ( •
 وسعة علوم انساني.ها (سمت)، مركز پژوهش و تانساني دانشگاه
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In studies on the realization of information structure in West Germanic 

languages (notably English, German and Dutch), it is commonly assumed that 

new information is marked by a pitch accent, while given information is 

deaccented (i.e. there is no pitch accent where one would otherwise be 

expected, see Cruttenden, 2006). However, a number of investigations of the 

prosodic marking of given and new information have gone beyond this 

dichotomy, taking into account different types of accentuation. One such study 

is Pierrehumbert and Hirschberg’s (1990) chapter on the interpretation of 

intonational contours in American English. They claim that both given and 

new information can be accented, and that it is the type of pitch accent which 

is used to differentiate between them (low: given; high: new). Two others 

within the British School (and on British English) are Halliday (1967a) and 

Brazil et al. (1980). Both, like Pierrehumbert and Hirschberg, allow for given 

information to be accented. Halliday (1967: 28) claims that contour type and 

accompanying local pitch range distinguish between given and new (mid-low 

to low: given; mid to low: new; and additionally high to low: contrastive new). 

Brazil et al. (1980:13) also claim that the nuclear contour distinguishes given 

from new but list different tones (falling- rising: given; falling: new). 

Furthermore, much of the work done on prosodic marking of information 

structure has concentrated on the binary distinction between given and new 

information, rather than different degrees of givenness. One exception is 

Pierrehumbert and Hirschberg (1990) who claim that a particular type of pitch 

accent can indicate whether information should be inferable, i.e. neither 

completely givennor completely new. However, most studies which refer to 
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degrees of givenness are predominantly concerned with the morphosyntactic 

form of referring expressions. Only few combine morphosyntax and 

intonation, notably Allerton (1978) who nonetheless concentrates on accent 

placement rather than accent or contour type. 

The present research addressed the phonetic realization of degrees of 

givenness in Persian intonational grammar. The study particularly explored 

the question as to whether the F0 contour of a referring expression correlates 

with the degree of accessibility it is associated with in a discourse context. It 

was hypothesized that the F0 excursion size of a pitch accent correlates with 

the degree of givenness of the respective referring expression such that the 

more given a referring expression is, the less the F0 excursion size will be. 

The research methodology was the one used in laboratory phonology. A 

corpus of 10 small texts was designed to test the hypothesis. The speakers 

(12 male and 12 female) read the texts on a computer screen. They were 

instructed to read each text naturally, with no special emphasis on any part 

of the sentence. The target texts were recorded on DAT recorder using a 

high quality unidirectional head-mounted microphone (Shure SM58) in a 

sound proof booth. All the measurements were made on simultaneous visual 

displays of waveform, wideband spectrogram and f0 tracks. 

The results suggested that there is a negative correlation between the 

degree of accessibility of an expression and the pitch range or F0 scaling of 

its pitch accent; thus, the less accessible a referring expression is in a 

discourse context, the more compressed the pitch range of its pitch accent. 

The results further suggested that the pitch register of a referring expression 

significantly decreases as the expression becomes less accessible since 

degrees of givenness in the discourse context affects not only the F0 scaling 

the H tone but also the scaling the F0 valley. However, the tonal structure of 

a pitch accent is not affected by degrees of accessibility.   

 

Keywords: Intonation, Given information, Degrees of givenness, Pitch range, 

Tonal structure 
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